
 

 

  كارآفريني از طريق نوآوري  مديريت

  1همايون نسيمي  

 
 

 مقدمه

ي قديمي و براي اينكه بتوان در بازارهاي جهاني دوام آورد و بر رقبا چيره شد بايد روشها  

سنتي را کنار گذاشت. تنها از طريق ارائة محصولات جديد و مشتقات آنهاست که ميتوان ارزش 

. در شرکتهاي عمدة بين المللي  بيش از هر زمان ديگري قابل توجهي براي شرکت ايجاد کرد

هي ت .به نوآوري و کارآفريني و مديريت آن احساس نياز ميشود. عواملي چون بي ثباتي قيمتها 

عدم دسترسي شرکتهاي بين المللي به ذخاير قابل توجه جديد و  .شدن ذخاير و افت توليد 

ورود نسل جديدي از رقبا شرکتهاي عمده را برآن داشته است تا بيش از پيش به اهميت 

نوآوري و کارآفريني در جنبه هاي مختلف صنايع اعم از فناورهاي پيشرفته و روشهاي نوين 

 د. مديريتي پي ببرن

 نقطه اتصال كارآفریني و نوآوری

 )1985 (موضوع کارآفريني همواره با خلاقيت و نوآوري عجين بوده است. به طوري که دراکر

معتقد است خلاقيت و کار آفريني چنان لازم و ملزوم يكديگرند که مي توان گفت کارآفريني 

ه تواناييهاي کليدي رهبر هر و نوآوري از جمل کارآفرينيبدون خلاقيت و نوآوري حاصلي ندارد. 

سازماني است که به او اين امكان را ميدهد تا در جهت رشد و سودآوري سازمان خود حرکت 

شديداً  .کند. نوآوري و به تبع آن مديريت کارآفريني بواسطة قرين بودن با ريسك و سودآوري

نوآوري و انضباط درون  چالش برانگيز ميباشد. بنابراين رهبر و مدير سازمان همواره بايد ميان

   سازماني تعادل برقرار نمايد.

                                                 
 دکتري کسب و کار، مدرس مدعو دانشگاه ها 1
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مديريت کارآفريني يكي از تواناييهاي محوري و حياتي مدير و رهبر هر سازماني بشمار ميرود 

زيرا اين امكان را به مدير ميدهد تا باعث  رشد و سودآوري شرکت شود. اما بايد توجه داشت 

که يك مدير بايد آنرا هدايت کرده و شكل دهد. که   يكي از مشكلترين فرآيندهايي است 

تلفيق عواملي چون ريسك و سودآوري بالا. اهميت ذاتي مأموريت و چالشهاي عظيم پيش رو 

 باعث ميشود تا نوآوري و به تبع آن مديريت نوآوري به امري بسيار چالش برانگيز تبديل شود. 

تعريف کرده اند و اين  گيري از فرصتهاهرهفرآيند نوآوري و ب مديريت بر مديريت کارآفريني را 

 دقيقا نقطه اتصال اين دو مقوله کليدي است .

 تضاد در نهاد

يكي از تضادهايي که در نهاد کارآفريني و  نوآوري نهفته شده است ضرورت ايجاد پيوند و  

چرا از رابطه ميان آزادي بدون قيد و بند از يكسو و نيز پايبندي به نظم و انضباط بي چون و 

سوي ديگر است. اگرچه ميتوان چنين ادعا کرد که سازمانهاي موفق در نظم و انضباط از يكسو 

و نيز ابداع و نوآوري از سوي ديگر سرآمد دوران هستند اما بايد در نظر داشت که ايجاد صلح و 

بسيار  براي مديران سازمانها امري 1دوستي ميان کارآفريني  و نوآوري و انضباط درون سازماني

معتقد است هيچيك از مديراني که تاکنون به اين امر  2مشكل ميباشد. هرچند. جيم کالينز

 مبادرت ورزيده اند نتوانسته اند به توفيقي دست يابند.

شرکتهاي عمدة بين المللي نيز بعنوان بازيگران اصلي ، با ورود نسل جديدي از رقبا از   

د آنها که حتي براي سودهاي اندك نيز حاضر به قبول کشورهايي چون چين. هند. مالزي و مانن

ريسك بوده و براي فرصتهاي محدود کارآفريني و رشد و توسعه. حاضر به نبردي جدي با 

برآن  هستند تا بيش از پيش به اهميت کارآفريني از طريق نوآوري     شرکتهاي بزرگ هستند

 روشهاي نوين مديريتي پي ببرند.در جنبه هاي مختلف صنعت اعم از فناورهاي پيشرفته و 

 تفاوت كارآفریني با نواوری چيست؟ 

فراد نوآور علاوه بر اينكه قادرند پديده هاي نوي را خلق يا کشف کنند، توانايي آن را دارند که ا

اختراعات يا اکتشافات خود را به محصول يا خدمت تبديل و آن را به بازار عرضه کنند تا در 

                                                 
۱  Internal discipline  
۲  Jim Collins  
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ت آورند. اما افراد کارآفرين افرادي اند که قادرند هم ايده ها، اختراعات و ازاي آن سودي به دس

حتي نوآوري هاي ديگران را به ارزش مبدل کنند. در ضمن، آنان قادرند ايده هاي خود يا 

ديگران را مستقيما به ارزش تبديل کنند. به عبارت ديگر، کارآفرين مي تواند هم از طريق 

يگران و هم از طريق تبديل ايده ها به کالاها يا خدمات، ارزش ايجاد فروش ايده هاي خود يا د

کند. در واقع، کارآفرين با تشخيص فرصتهاي بازار و پذيرش ريسك مربوطه بر حسب شرايط، از 

 طرق مختلف زير مي تواند ثروت)درآمد( ايجاد کند:

 .خود هاي ايده فروش طريق از درآمد کسب        ·

 .خود هاي ايده اجراي طريق از ددرآم کسب        ·

 .آنها اجراي و ديگران هاي ايده خريد طريق از درآمد کسب        ·

 .آنها اجراي و ديگران اکتشافات و اختراعات خريد طريق از درآمد کسب        ·

 .آنها فروش و ديگران جديد خدمات و محصولات خريد طريق از درآمد کسب        ·

مخترع با ايده ها و مفاهيم کار مي کند و مي کوشد آنها را به نمونه واقعي به عبارت ديگر، يك 

تبديل کند. نوآور با روشها و برنامه ها و سيستمها کار مي کند و مي کوشد نمونه را به محصول 

يا خدمتي تجاري تبديل کند. کارآفرين نيز با فرصتها، ريسكها و ارزشها کار مي کند و مي 

جدول زير، بيانگر  حصولات شناسايي، کشف يا خلق کند.اي براي ايده ها يا م کوشد بازار بالقوه

 تفاوت افراد ايده پرداز، خلاق)مخترع(، نوآور و کارآفرين است.

 توانايي بالا در ايده سازي ایده پرداز

 توانايي بالا در تبديل ايده به ايده هاي عملي مخترع

 ملي خود به کالاها و خدماتتوانايي بالا در تبديل ايده هاي ع نوآور

 توانايي بالا در تبديل اده ها يا کالاها و خدمات جديد خود يا ديگران به ارزش كارآفرین

 تفاوت افراد ايده پرداز، خلاق)مخترع(، نوآور و کارآفرين -1شمارهجدول                       

 مفاهيم مرتبط با گارآفریني و نوآوری

اق مي افتد که يك اختراع جديد که مر بوط به يك محصول ، ويا نوآوري موفق زماني اتف

همراه شده و  کارآفرينيخدمات ، ويا يك فرايند در  بخشي از زنجيرة ارزش سازمان  است ، با 
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در چارچوب نظم  و مقررات  و مهارت هاي سازماني تحت مديريت نوآوري اجراء و نظارت شود. 

 م مربوطه يكبار ديگر مرور شود:در اين باره شايد لازم باشد مفاهي

 ابداع  : خلق روش و تكنيك هاي توليدي براي عرضه محصولات  و خدمات جديد. •

نوآوري  : اصلاح  عملي  وتوسعه يك اختراع  جديد  و تبديل آن  به يك محصول يا  •

تكنيك  قابل استفاده و يا فرايندي که بر تمامي جنبه هاي زنجيرة ارزش سازمان از 

ا انتهاي آن تأثيرگذار باشد تا بدين ترتيب راههاي بهتر و جديدي براي ايجاد ابتدا ت

 براي مشتريان بوجود آيد. 1ارزش

مديريت نوآوري : فرايند خلق و اجراي طرح  کار است که  با هدف تبديل اختراع به  •

نوآوري و در نهايت بدست آوردن مزيت رقابتي حول محور يك نظرية خلاّق تحقق 

رانجام باعث توسعه و افزايش سودآوري سازمان در بازار ميشود.   يافته و س

اختراعات زماني ميتوانند به نوآوري تبديل شوند که اصلاحات انجام شده بر روي 

آنها اين اختراعات را قابل عرضه در بازارهاي مصرف کند. نوآوريها نيز زماني به 

ش از ساير رقبا براي مشتريان مزيت رقابتي پايدار تبديل خواهند شد که بتوانند بي

 ايجاد ارزش افزوده کنند. 

موضوع کارآفريني همواره با خلاقيت و نوآوري عجين بوده است. به  : کارآفريني •

معتقد است خلاقيت و کار آفريني چنان لازم و ملزوم  )1985 (طوري که دراکر

دارد. يكديگرند که مي توان گفت کارآفريني بدون خلاقيت و نوآوري حاصلي ن

مفهوم خلاقيت به عنوان نيرويي پويا در مطالعات روانشناسي، جامعه شناسي و 

نظريه پردازان فرهنگي و هنري مطرح است. اين مفهوم در ابتدا در مفاهيم اقتصادي 

جايگاهي نداشته، و صرفا زماني که موجد نو آوري گرديد، مورد توجه قرار مي 

و بارز کار آفرينان است که با نوآوري گرفته است. خلاقيت يكي از صفات مشخص 

عجين شده، رهيافت هاي مختلفي را به همراه مي آورد. زماني که ذهن فرد خلاق 

                                                 
۱  Value creation  
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 از پس و کند مي کار به شروع غيرمحسوس طور به شد،  از اطلاعات خام انباشته

 . يابد مي دست تازه روشي به اطلاعات، ترکيب و تحليل و تجزيه

گيري از فرصتها با تلاش و فرآيند نوآوري و بهره ديريت برم : مديريت کارآفريني •

پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسكهاي مالي، رواني و اجتماعي، که البته با 

. پذيردانگيزه کسب سود مالي، توفيق طلبي، رضايت شخصي و استقلال صورت مي

امع ترين آنها مديريت کارآفريني با تعاريف زيادي همراه بوده است، ر يكي از ج

عبارتند از: گرايش   است.اين ابعاد  مديريت کارآفرينانه استيونسون با شش بعد آن

راهبردي به فرصت، گرايش کار آفرينانه نسبت به منابع، ساختار کار آفرينانه، 

  .پاداش، گرايش به رشد و فرهنگ کارآفرينانه

که متصل و مربوط بهم : مجموعه اي از عمليات. فرآيندها و مراحل 1زنجيرة ارزش •

محصولات و خدمات را به مصرف کنندگان نهايي عرضه ميكند.   هر سازماني داراي 

است که شامل مراحلي ميشود که سازمان براي عرضة  2 زنجيرة ارزش داخلييك 

خاص خود  3زنجيرة ارزش محصولات خود به بازار آنها را طي ميكند. صنعت داراي 

ول بوده و شامل تمامي فرآيندها و محصولاتي ميشود که است که فراگيرتر از نوع ا

 باعث ايجاد ارزش براي مصرف کنندة نهايي ميشود.

يك نظام منسجم و يكپارچه است که نشان ميدهد که چگونه ميتوان  :4طرح کار •

زنجيرة ارزش داخلي شامل تأمين منابع مالي. توليد. بازاريابي. حمل و نقل. تبليغات 

يا خدمات را تشكيل داد و سپس از نظام فوق در سراسر زنجيرة  و خدمات يك کالا

 ارزش بهره گرفت تا اهداف مشتري مداري تحقق يابد.

 

 

                                                 
۱  Value chain  
۲  Internal value chain  
۳  Industry value chain  
٤  Business design  
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 كارآفریني،هدف نهایي نوآوری 

يكي از چندين باور غلط دربارة نوآوري و شايد  مخربترين آ ن  که در بين مديران  و سازمانها 

ي تنها در مراکز  تحقيق و توسعة سازمانها اتفاق مي بطور وسيع  رواج دارد اينست که نوآور

افتد. و به دنبال آن چنين استدلال مي شود که مسئوليت نوآوري اساساً بعهدة مديريت پژوهش 

است. حرکت و تحول در سازمان هايي که نوآوري  در آنها  فقط در بخش تحقيق و توسعه و در 

ند ميباشد. چنين سازمانهايي بتدريج تبديل به ميان مهندسين اين بخش اتفاق ميافتد بسيار ک

سازمانهايي بوروکراتيك شده و رشد وسودآوري  در آنها متوقف ميشود. در حاليكه نوآوري بايد 

فرايندي باشد که در هر بخش سازماني نفوذ کرده و بر زنجيرة ارزش آن تاثيرگذارد ، درست 

ين پديده بايد باعث ايجاد نيروي محرك و مانند اکسيژن که در اتمسفر زمين نفوذ  ميكند . ا

 جنبش رفتاري در کل سازمان  شود. 

هدف نهايي نوآوري کارآفريني از طريق برتري بر رقباي بازار  از جهت پايين نگه داشتن هزينه 

هاي توليد و حفظ موقعيت کسب شده در بازار و ارتقاء آن است  و لازمة اين امر تقويت نو 

ائة يك نوآوري. شرکت ها يك اختراع را در نظر مي گيرند و سپس آنرا در آوري است . براي ار

چارچوب زنجيرة ارزش مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهند. زمانيكه اختراعات بشكلي اصلاح 

شوند که بتوانند بطور موفقيت آميزي به بازار  ارائه شوند ميتوانند به نوآوري تبديل شوند. 

نگه داشتن هزينة توليد باعث ايجاد برتري بر رقباي بازار ميشوند که اين نوآوريها زماني با پايين 

پديده ارزش بيشتري براي مشتريان ايجاد کند و باعث شود تا از ديگر رقباي موجود  در بازار 

برتر و بهتر باشند و در اين زمان است که کارآفريني اتفاق مي افتد . در زنجيرة ارزش اصلي 

د داردکه نقش مهمي در ارائة محصولات و خدمات جديد به مشتريان چند حلقة کليدي وجو

ايفا ميكنند. اين حلقه هاي کليدي عبارتند از: پژوهش و توسعه. توليد. مديريت زنجيرة عرضه 

ة مهم ديگر وجود دارد که عبارتند وکنترل کيفيت. از سوي ديگر در زنجيرة ارزش نيز چند حلق

 . بازاريابي و فروش.ين منابع مالي. اتخاذ سياستهاي راهبردياز: مديريت منابع انساني. تأم

براي تبديل ايده هاي جديد به  کارافريني و توليد محصولات و خدماتي سودآور و مورد نياز 

ضروري است که فرآيند نوآوري مديريت شود يعني هر نوآوري در محصولات و خدمات بايد در 
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اغلب اوقات سرمايه  رايند مذکور مديريت شود.قالب مدل کارآفريني تعريف شده و سپس ف

گذاران قوانين را ميشكنند و سئوالاتي زيرکانه طرح ميكنند و به ايده هايي مبتكرانه و خلاق 

دست مي يابند اما فراموش ميكنند سه سئوال اساسي در حوزه مديريت کارآفريني را از خود 

 بپرسند:

 م؟چطور ايده هاي جديد را در صنعت پياده کني .1

 چطور از اين ايده ها درآمدزايي کنيم؟ .2

 و چطور به رشد و سودآوري پايدار دست يابيم؟ .3

تجربه نشان داده است بطور کلي شرکتهايي که صرفاً سودآوري و ثروت اندوزي را سرلوحة کار 

خود قرار داده اند نتوانسته اند به موفقيت برسند. اينگونه شرکتها معمولاً سرنوشتي جز شكست 

د. نوآوريهايي که چنين شرکتهايي به جامعه عرضه ميكنند به دست فراموشي سپرده ندارن

خواهد شد و مشاغلي که از اين راه بوجود آمده اند از ميان خواهد رفت. مگر آنكه شرکتهاي 

پايدار داراي  مذکور ترتيبي اتخاذ کنند که در مجموعه اهداف سازماني آنها مديريت کارآفريني

درصد به  10يك سياست راهبردي موفقيت ذکر اين نكته ضروري است که د. جايگاه خاصي شو

درصد به اجراي آنها بستگي دارد. مسلماً اين حقيقت يكي از  90تدوين و اتخاذ سياستها و 

اصول استراتژي رقابتي است که مديران امروزي با مرارتهاي زياد آنرا آموخته اند. کتاب مايكل 

باعث بوجود آمدن علم منتشر شد  1980که در سال  "2تژي رقابتياسترا "تحت عنوان 1پورتر

مديريتي جديد تحت همين عنوان شد. بدنبال آن دانشگاه ها درس سياستهاي راهبردي را 

بعنوان واحدهاي درسي اجباري در برنامة آموزش خود گنجاندند و شرکتها نيز در ساختار 

بردي در نظر گرفتند. اما مدت زمان زيادي سازماني خود پست سازماني را  براي مديران راه

استراتژي يا  .طول کشيد تا سازمانهاي مذکور متوجه شدند که کليد موفقيت استراتژي رقابتي

 سياست راهبردي اتخاذ شده نيست بلكه چگونگي اجرا و مديريت آن است. 

                                                 
۱  Michael Porter  
۲  Competitive Strategy  
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تها بدان نياز معتقد است که چيزي که شرک 2استاد دانشكدة بازرگاني هاروارد 1رابرت کاپلان

دارند اجراي سياستهاي راهبردي است. اين امر در مورد نوآوري نيز صادق است: ده درصد 

درصد مديريت آن. متأسفانه امروزه مشاهده ميشود که نسبت اين درصدها در  90نوآوري و 

 سازمانها کاملاً عكس شده است.

 رویکردسازمانهای پيشرو به كارآفریني و نوآوری  

مملو از نوآوريهاي گوناگون در زمينة فناوريها. کالا و خدمات جديد است. اما در هيچ قرن حاضر 

دوره اي مانند امروز نياز به کارافريني و  نوآوري چنين ملموس نبوده است. از عمده ترين 

 دلايل ضرورت انها  ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

 . رشد اقتصادی1

ميباشد. نوآوري راه  کارآفرينيلايل رويكرد به نوآوري و رشد اقتصادي يكي از اصلي ترين د

رسيدن به رشد اقتصادي را هموار ميكند. صنايع و کالاها در حال بالغ شدن هستند و تنها از  

طريق نوآوري است که ميتوان علوم جديد را به کالاها. فرآيندها و يا خدمات مورد نياز بازار 

باعث ايجاد صنايع جديد شده و همانند نيروي محرکة  تبديل کرد. در چنين شرايطي نوآوري

 اصلي باعث رشد و شكوفايي صنعت ميشود.

 . بهبود رفاه جامعه2

نوآوري در عرصة صنعت  کارآفريني و اگرچه احتمالاً بهبود رفاه جامعه مهمترين دستاورد

 نيز بدان محسوب شود اما بيش از سايرين مورد بي توجهي قرار گرفته است. همانطور که قبلاً

اشاره شد. نوآوري باعث ايجاد کار و کسب و صنايع جديد ميشود. که اين امر بنوبة خود 

و ايجاد اشتغال در جامعه ميكند. بديهي است که مشاغل جديد باعث افزايش درآمد   کارآفريني

 و در نهايت بهبود رفاه جامعه خواهد شد. کالاهاي جديد براي پيشرفت هر جامعه اي لازم و

ضروري ميباشند. کالاهاي جديد در حقيقت پاسخگوي نيازها و خواسته هاي جامعه بشري بوده 

و استانداردهاي بالاتر زندگي را با خود به ارمغان مي آورند. فرآيند ابداع محصولات جديد باعث 

اشتغالزايي و بهبود وضعيت اقتصادي کساني ميشود که بطور مستقيم و يا غير مستقيم درگير 
                                                 

۱ Robert Kaplan  
۲  Harvard Business School  
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. يد اين محصولات هستند. بنابراين. اگر فرآيند ابداع و نوآوري بدرستي مديريت شوندتول

محصولات جديد در بازار را داشت. بدين ترتيب  فزايندة ظهورو   کارآفرينيانتظار ميتوان 

نوآوري نيازهاي در حال دگرگوني و تحول جوامع بشري که رفاه در آنها روندي روبرشد را 

ميتوان آموخت اينست که : علي رغم تصور  IBMدرسي که از  رآورده ميسازد.تجربه ميكند را ب

عمومي. نوآوري لزوماً پيشرفتهاي فناوري نيست.. استراتژيست ارشد شرکت سوني معتقد است 

بيشتر مردم  وقتيكه راجع به نوآوري فكر ميكنند، فوراً فناوري به ذهنشان ميرسد در حاليكه 

هر چيزي باشد. نوآوري ميتواند در زمينه بازاريابي و يا يك مدل نوآوري براستي مي تواند 

جديد براي سرمايه گذاري و يا حتي يك روش جديد براي اداره کردن زندگي باشد . شرکت 

IBM   از قبل فناوري لازم براي بنا کردن مدل تجارت الكترونيك را دارا بود، ولي آنچه که نياز

سازماني بود که با استفاده از آن فناوري بتواند برتري داشت يك طرح تجاري و يك ساختار 

نسبي پيدا کرده و بواسطة آن رشد وسودآوري خود را تضمين کند . فناوري شبكه ها براي 

نوآوري هاي موفق اغلب زمينه را براي بدون يك طرح تجاري بي ارزش بود.  IBMشرکت 

كنند. حال بعضي از آنها بر روي کارافريني و ظهور و بروز عقايد و نظرات جديد مهيا مي

محصولات وبرخي ديگر بر روي زنجيرة ارزش متمرکز ميشوند که متضمن نوآوري در محصول 

جديد است به همين دليل روحية نوآوري که در جاي جاي سازمان نفوذ و ظهور دارد از اهميت 

 بسيار بالايي برخوردار است. 

بخش ، ترسناك و مملو از ريسك است، ريسك نوآوري مانند چتربازي در آسمان است ، فرح

تنها با نظم سازماني مي تواند تقليل يابد و اداره شود . سطوح ريسك نوآوري بايد با ميانه روي 

همراه باشد. زمانيكه ريسك  به اوج خود خود ميرسد مردم تحريك مي شوند ، موفقيت  حاصل 

ها ريسك گريزي پيشه ميكنند به  ميشود و نتيجه آن رشد وسود آوري است. زمانيكه شرکت

مان سعي در اجتناب از ريسك  نابودي خود نزديك ميشوند. بطور کلي بزرگترين ريسك آنها ه

شرکتهايي که از هوش و نبوغ خود بهره ميگيرند همواره پيروز عرصه هاي رقابت هستند.  است.

اقتصادي و نيز پايبندي به در اين رقابتها غالباً شرکتهايي نابود ميشوند که حفظ عملكرد قوي 

آنها را ناتوان ساخته است. اغلب اين شرکتهاي عمده و نام آور هستند که بازي را  .اصول سنتي

ميبازند. رقابت جنگي است نفس گير و پرشتاب و براي هرگونه عكس العملي وقت بسيار تنگ 
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ونه از اين دست است. بايد قبول کرد که اين حقيقت دنياي تجارت است. موارد زير چند نم

 هستند هرچند مثالهاي زيادي در اين مورد ميتوان آورد:

با عرضة لاستيكهاي راديال توانست بازارهاي ايالات  1شرکت لاستيك سازي ميشلين •

 متحده را قبضه کند.

توانست  ATMبا ارائة سيستم کارتهاي خودپرداز  2بانك آمريكايي سيتي بنك •

 ر کند. بانكهاي رقيب خود را از ميدان بد

براي اولين بار توانست بازار موسيقي را در اختيار  3شرکت سوني با عرضة لوح فشرده •

 خود بگيرد.

شرکتهاي ساعت ساز ژاپني در سالهاي اخير توانسته اند گوي رقابت را از شرکتهاي  •

 سوئيسي بربايند.

 .كافي نبودن كاهش هزینه ها3

توليد ميتوان فهميد که ساده ترين راه براي با در نظر گرفتن رابطة ميان سود و هزينه هاي 

افزايش سودآوري و يا حتي حفظ آن مديريت و يا کاهش هزينه هاست که شرکتها از طريق 

بدان مبادرت مي  5و مهندسي مجدد 4بكارگيري فناوريهاي پيشرفته. کوچك کردن سازمان

مكانات سازماني به بيشترين ورزند. اگرچه شرکتهاي آمريكايي و اروپايي توانسته اند با حداقل ا

اما بنظر ميرسد که بسياري از  .بهره وري دست يافته و هزينه هاي خود را به حداقل برسانند

شرکتها تمايلي به نوآوري از خود نشان نميدهند. بايد توجه داشت که اقدامات فوق تنها باعث 

ن براي پيروزي در رقابت کافي ميشود تا فعاليت اين شرکتها در بازار تداوم يافته و به هيچ عنوا

 نميباشد.

 

 

                                                 
۱  Michelin  
۲  Citibank  
۳  Compact Disk  
٤  Downsizing  
٥  Reengineering  
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 .افزایش درآمد4

در رابطة ميان سود و هزينه ها. مؤلفة ديگري بنام درآمد نيز وجود دارد که اغلب اوقات مورد 

غفلت واقع ميشود اما بسادگي ميتوان دريافت که افزايش ميزان درآمد در افزايش سودآوري 

. شرکتها اين فرصت را خواهند يافت تا به ساندن هزينه هاکاملاً اثربخش ميباشد. با به حداقل ر

نوآوري در روشهاي بازاريابي و فروش بهتر مسائل مربوط به افزايش ميزان فروش خود بپردازند. 

کالاها از جمله روشهايي است که در اين مرحله به ياري چنين شرکتهايي مي آيد. بايد توجه 

منابع جديد درآمدزايي را بدنبال مي آورند اما اين  داشت که اگرچه محصولات و خدمات جديد

 نوآوري در بازاريابي و فروش است که ميتواند در فروش آنها تحول ايجاد کند. 

 .بهبود عملکرد شركتها5

کارشناسان اعتقاد دارند که دليل عملكرد ضعيف شرکتهاي آمريكايي در بازارهاي جهاني در 

يفيت محصولات و فرآيندهاي توليد آنها ميباشد.  اغلب ناتواني در بهبود ک 1980خلال دهة 

گفته ميشود که ايالات متحده پيشرو و پيشاهنگ در صنايع بوده و ساير کشورها مخصوصاً ژاپن 

صرفاً دنباله رو اين کشور ميباشد. در اين ميان نوآوريهاي انقلابي همواره با پيشرفتهاي کم 

ي ميتواند باعث بهبود کيفيت محصولات و حتي ارائة اهميت تر مقايسه شده اند. اصلاحات جزئ

مدلهاي جديدتر شود که در اين راه حتي ميتوان به دستاوردهاي قابل توجهي هم نايل شد. 

دليل شكست شرکتهاي آمريكايي در اين است که آنها نتوانستند پيشرفتهاي چشمگير خود را 

ليست که موفقيت زماني حاصل با اصلاحات جزئي ولي مستمر پيگيري کنند و اين در حا

ميشود که پيشرفتهاي اساسي در بطن اصلاحات جزئي حاصل شده باشد. حال اين سئوال 

مطرح ميشود که آيا نوآوري اساساً پيشرفتي چشمگير در يك زمينة علمي يا فناوري است ويا 

 و؟صرفاً محدود به سلسله اصلاحات جزئي ميشود که در طول زمان روي ميدهند و يا هرد

 .بهره گيری از فرصتهای بدست آمده6

جاي هيچ تعجب نيست اگر بگوييم بذر نوآوريها در دل شكستها نهفته شده است. بعنوان مثال 

برخي از شرکتهاي نفتي بتدريج به گاز نيز کشيده شده است زيرا  فعاليتدامنة . در صنعت نفت

ب درآمده و مقدار ذخاير گاز اغلب ميادين کشف شده توسط شرکتهاي مذکور ميدان گازي از آ
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کشف شده نيز بدين ترتيب بيشتر شده است. پس از کشف تعداد زيادي از ميادين گازي که در 

ابتدا تصور ميشد ميادين نفت باشند. شرکتهاي نفتي به اين نتيجه رسيدند که شايد فرصت 

زماني از  جديد پيش روي آنها همين ذخاير گاز طبيعي باشد. ذخاير عظيم گاز طبيعي که

 مطلوبيت زيادي برخوردار نبود توانست منشاء بسياري از نوآوريها در صنعت نفت شود.

 .تداوم 7

براي برخي از شرکتها حد وسط وجود ندارد يا وضعشان خيلي خوب است و يا اينكه درآستانة 

ورشكستگي قرار دارند. چنين شرکتهايي يا سرگرم انباشته کردن ثروت حاصل از فروش 

لات جديد ميباشند و يا در انتظار ظهور ايده هاي جديد هستند. و يا اينكه بدون آنكه محصو

هدف مشخصي را دنبال کنند مقادير زيادي پول را صرف توسعة عمليات توليد جاري خود 

ميكنند. برخي از شرکتها نيز آنچنان از هزينه هاي خود ميكاهند که ديگر اميدي به توليد باقي 

ن مرحله است که مديريت قانونمند نوآوري و کارآفريني  ميتواند با حذف چنين نميماند. در اي

 فراز و فرودهايي جريان مستمر نوآوري را تداوم بخشد و تضمين کند.

 .بهبود بازدة سرمایه8

نوآوري نه تنها سنتها و چارچوبها را در هم ميشكند بلكه ميتواند باعث بهبود بازدة سرمايه هاي 

. متوسط نرخ بازدة 1شود. طبق مطالعات انجام شده توسط يك سازمان آمريكايي بكار رفته نيز

درصد برآورد  56در ايالات متحده حدود  1970نوآوري موفق در دهة  17سرماية حاصل از 

شده است. اين در حالي است که متوسط بازدة سرمايه هاي بكار رفته در بخش صنعت ايالات 

 .درصد بوده است 16سال گذشته فقط  30متحده در 

 .حفظ بقا در عرصة رقابت9

معتقد است که شرکتها براي جان سالم بدر  3سردبير نشرية هاروارد بزينس ريويو 2آلن کانترو

و يا نوآورهاي  5ناپيوستگي  Sو نوسان )که کانترو از آن بعنوان منحني  4بردن از ناپيوستگي

                                                 
۱  www.amcreativityassoc.org  
۲ Alan M. Kantrow  
۳  Harvard Business Review  
٤  Discontinuity  
٥  Discontinuity S-Curve  

http://www.amcreativityassoc.org/
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د( ميبايست اين حقيقت تلخ را بپذيرند که باعث تغيير ماهيت تجارت ميشوند ياد ميكن 1عمده

که شايد در ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشكلات مجبور به دگرگوني ماهيت وجودي. 

زمينة فعاليت و روشهاي خود شوند. بطور خلاصه شرکتها بايد دگرديسي را به نوعي تجربه 

راه ديگري را پيشنهاد کنند. نكتة جالب توجه اين است که کانترو براي پرهيز از اين کار هيچ 

 نكرده است.
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